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Abstract 
One of the important issues that has been the focus of many thinkers in 
Islamic philosophy is the multiplicity in existence. Based on the different 
foundations of philosophical schools, various explanations have been 
presented regarding how such a multiplicity is possible. Several formulations 
have also been offered based on the views of Sadr al-Muta’allihin concerning 
this important matter. However, the influence of traversing motion as per the 
theoretical foundations of the Transcendent Wisdom in explaining and 
formulating the how-possibility of unity and multiplicity, and its emanation 
from God, has been neglected in these formulations. 
Therefore, in this research, we intend -through fundamental inquiry and 
by relying on the analysis of the essential principles and the innovative 
views of the coherent Sadrian system- to determine what formulation of 
the nature and how-possibility of existence, and its relationship with the 
Creator, emerges when special attention is paid to the influence of 
traversing motion within Sadra’s philosophical system. 
In this exposition, the reality of existence is presented as a single and 
absolutely simple Being (Basīt al-haqiqah) which, despite its unity, 
encompasses all things. It is created ‘moment by moment’ by the Will of 
God, in such a way that at each ‘moment,’ it possesses an existence 
different from the preceding and succeeding ones. Consequently, not only 
is it in need of a Creator for its existence and origination, but it also 
depends on the Creator for its ‘moment by moment’ persistence. 

Keywords: unity of being, traversing motion, Basīt al-haqiqah (Absolutely Simple), 
true unity, the rule of the One, The arc of descent. 

10.22034/marefatfalsafi.2026.5003478 

20.1001.1.17354545.1405.23.3.1.4 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

mailto:Reza_lvasn@yahoo.com
mailto:mm.nabavian@qom.ac.ir
mailto:M.Monfared@qom.ac.ir
http://dorl.net/dor/20.1001.1.17354545.1405.23.3.1.4
http://dorl.net/dor/20.1001.1.17354545.1405.23.3.1.4
https://doi.org/10.22034/marefatfalsafi.2026.5003478
https://doi.org/10.22034/marefatfalsafi.2026.5003478
https://orcid.org/0009-0009-9953-6561


 

 32ـ7ص ، 3450 تابستان، 33، پياپي چهارم، شماره ومسوسال بيست  

 

 

 

 نوع مقاله: پژوهشي

 تحلیل چیستی و چگونگی کثرت و وحدت در حقیقت هستی

 با توجه به قبول حرکت قطعیه در نظام فلسفی صدرایی

 دانشجوي دكتري الهيات و معارف اسلامي دانشگاه قم/          سيدرضا سيداحمد لواساني Reza_lvasn@yahoo.com 
 mm.nabavian@qom.ac.ir ايران قم، قم، دانشگاه اسلامي كلام و گروه فلسفه استاديار/ سيدمحمدمهدي نبويان 

 M.Monfared@qom.ac.ir دانشيار گروه فلسفه دانشگاه قم/ مهدي منفرد 
 40/00/0040 پذيرش: - 40/04/0040 دريافت:

 دهيچك

يكي از مسائل مهم كه در فلسفة اسلامي كانون توجه انديشمندان بسياري قرار گرفته، كثرت در 
هاي متفاوتي از چگونگي اين هاي فلسفي، تبيينهستي است كه بر اساس مباني مختلف نحله

كثرت ارائه گرديده است. تقريرهاي متعددي نيز بر اساس آراء صدرالمتألهين در مورد اين مهم بيان 
تأثير حركت قطعيه بر مباني نظري حكمت متعاليه در تبيين و تقرير چگونگي  ليكنده است. ش

رو ما در اين پژوهش وحدت و كثرت و صدور آن از خداوند در تقريرات مغفول مانده است. ازاين
درصدد هستيم با تحقيقي بنيادين و با تكيه بر تحليل اصول اساسي و نظرات خاص و بديع نظام 

صدرايي دريابيم كه با توجه خاص بر تأثير حركت قطعيه در نظام فلسفي صدرا چه تقريري منسجم 
از چيستي و چگونگي هستي و ارتباطش با خالق به دست خواهد آمد. در اين تقرير، حقيقت هستي 

با اراده « آن»به « آن»الحقيقه كه در عين وحدت شامل كل الاشياء است، با وجودي واحد و بسيط
وجودي غير از وجود قبل و بعد را دارا خواهد بود. « آن»كه در هر نحويشود، بهايجاد مي خداوند
خود نيز، « آن»به « آن»تنها در وجود و حدوث خود نيازمند خالق است؛ بلكه در بقاء رو نهازاين

 محتاج خلق خالق هستي است.

  .، قاعده الواحد، قوس نزولوحدت وجود، حركت قطعيه، بسيط الحقيقه، وحدت حقه ها:دواژهيكل
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 مقدمه

يكي از سؤالات مهم در بين فلاسفة اسلامي چيستي و چگونگي هستي است. پاسخ به اين سؤال و دريافت حقيقت 

هاي فلسفي، تقريرها و تفسيرهاي متعددي را در اين هستي و چگونگي تبيين كثرت موجود در عالم بر اساس نظام

يكي از مسائل مهم در بين بعضي فلاسفه مخصوصاً فلاسفة اسلامي تبديل نموده  زمينه رقم زده است و آن را به

الحقيقه و بر اساس قاعدۀ الواحد بحث كثرت موجود در عالم و است؛ چراكه با اذعان به وجود علتي واحد و بسيط

 مستدل ارائه نمايد.باشد تا بتواند پاسخي مناسب و چگونگي تبيين آن نيازمند مباني و اصولي اساسي و منسجم مي

هر كدام از فلاسفة اسلامي تلاش نمودند كه بر اساس مباني نظري خود با توجه به بحث تشكيك، به تبيين 

؛ ر.ك. 800ص، 4، ج4322چيستي و چگونگي ايجاد اين كثرت از علت واحد بسيط بپردازند )ر.ك. سهروردي، 

نيز با ابداع مباني و اصولي خاص در نظام فلسفي خود، به (. صدرالمتألهين 382، ص4تا ـ الف، جصدرالمتألهين، بي

 تبيين اين كثرت از وجود علت العلل واحد با بساطت محض پرداخته است.

با وجود آنكه انديشمندان و مفسران نظام فلسفي صدرايي هر كدام تلاش نمودند تا به توضيح و تبيين پاسخ 

خصوص ملاصدرا بپردازند و تقريري را ( و به436، ص4326 ؛ ر.ك. يثربي،406، ص4326فلاسفه )ر.ك. ذبيحي، 

(. ليكن نويسندگان معتقدند كه در تقرير نظرية اين 431، ص4309نسبت به اين پاسخ ارائه دهند )ر.ك. عبوديت، 

انديشمند بزرگ در اين زمينه دقت كافي مبذول نشده و حقيقت و كنه برخي از نظريات وي مغفول مانده است و 

با توجه به نظرات ابداعي و خاص اين نظام منسجم فلسفي تقريري متفاوت را به انديشمندان اين حوزه  توانمي

 ارائه نمود.

)عباسي و « بررسي نحوه صدور كثرت از وحدت از ديدگاه ملاصدرا»توان به پژوهشي با عنوان براي نمونه مي

داند. شودكه هر دو را در يك امتداد ميصدرا اشاره مي( اشاره نمود كه در آن به دو ديدگاه در نظر ملا4194حيدري، 

 است كثرات و صوادر بقيه مجراي كه كنداول معرفي مي صادر را «اول عقل» وجود، تشكيك راه از اول، ديدگاه در

نمايد تلقي مي تعاليحق مظهر و نمود را الله ماسوي همه عرفا، شخصي وحدت با همگام خود، نهايي ديدگاه در و

 .گيردمي دربر را ماسوي همه و است رحماني نفس و منبسط وجود آن و گرديده متجلي مرتبه يك در او از كه

اند. بررسي ديدگاه صدرالمتألهين و گاهي نيز از حيث مقايسه بين دو يا چند فيلسوف به بررسي اين مهم پرداخته

 چگونگي تبيين براي كند افلوطينن ميافلوطين درباره صدور كثير از واحد عنوان پژوهشي ديگر است كه بيا

 در او از قبل حتي و افلاطون آراء در پيشينة آن كه «فيضان»نظرية  از يكديگر رابطة آنها با و واحد از كثير پيدايش

 هستية عرص به پا منظم سيري در كثير موجودات فيضان، اين اثر در .كندمي استفاده دارد، قرار نظرية پارمنيدس

كند. سپس به نظر مي تعيين احد به آنها نزديكي و دوري ميزان را موجودات اين درجة وجودي. گذارندمي

دهد و در نهايت پردازد و نظرية فيضان در نگاه او را مورد بررسي و مقايسه با افلوطين قرار ميصدرالمتألهين مي
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 اصالت مبناي بر خود فلسفي عظيم دستگاه در نظريات ديگر همچون را نظريه اين كند كه ملاصدراچنين بيان مي

 (.4322نموده است )فصيحي دستجردي،  تكميل را آن گوناگون ابعاد و كرده تحليل وجود وحدت و

درواقع چيستي ارتباط بين وحدت و كثرت موجود در عالم و چگونگي ايجاد اين كثرت از خالق هستي مسئلة 

 اند.در پي يافتن پاسخي درخور و مناسب براي آن بودهمهمي است كه فلاسفه مختلف بر اساس مباني نظري خود 

هاي پيشين نيست؛ با اين تفاوت كه با نگاهي سؤالي كه در پي پاسخ به آن هستيم، امري گسسته از پژوهش

منسجم بر مباني اصلي حكمت متعاليه صدرايي و توجه خاص به بحث حركت و نظر خاص ملاصدرا در قبول حركت 

تر، با توجه به فاوت و نو از چيستي و چگونگي كثرت و وحدت هستي خواهيم رسيد. به بيان دقيققطعيه، به پاسخي مت

توان به اين نتايج اذعان منظور تبيين و تقرير صدور هستي از خداوند، مينقش برجستة حركت قطعيه در اين پژوهش به

« آن»ين كثرت است و در موجوديت خود نمود كه هستي با آنچه در آن پيچيده شده است داراي وحدتي حقيقي در ع

 باشد.الوجود مينيازمند واجب« آن»به « آن»تنها در ايجاد كه در بقا هم رو نهمحتاج خداوند است و ازاين« آن»به 

 . بررسي مفاهيم3

 وجود . اصالت3ـ3

 شده برجسته و رحاخير در مقابل اصالت ماهيت مط قرن چند در كه است فلسفة اسلامي در اياصالت وجود نظريه

تلقي  اعتباري امري را ماهيت و دانندمي آنها وجود از ناشي را اشياء عينيت و خارجيت وجود، اصالت به قائلان است.

 از برخي. نمايندمعرفي مي آنها ماهيت از ناشي را مذكور امور ماهيت، اصالت به قائلان مقابل، در. نمايندمي

 و وجود بحث در كه اصالتي. انددانسته شناسيمعرفت و شناسيهستي بين خلط از ناشي را مذكور نزاع پژوهشگران

 و خارجيت و عينيت عدم معنايبه اعتباريت مقابل كه در است خارجيت و عينيت معنايبه است، مقصود ماهيت

 (.106، ص6، ج4322باشد )مطهري، است مي بودن ذهن محصول

 فلسفة صدرايي است؛ چراكه مسئله در ترينمبنايي بلكه فلسفي، مسائل ترينمبنايي از وجود مسئلة اصالت

 حركت» و «تعالي واجب با ممكنات ارتباط» ،«آن دقيق تبيين و عليت» نظير فلسفي مهم مسائل از بسياري

 .بر اصالت وجود استمبتني «جوهري

پذيرش اصالت هر كدام توضيح داران هر ديدگاه، ارتباط واجب با ممكنات را بر اساس شايان ذكر است كه طرف

 ما گيريموضع در بسزايي تأثير ماهيت، اصالت يا وجود اصالت و پذيرش (412، ص4، ج4302دهند )نبويان، مي

 .دارد مسائل اين به نسبت

 تشكيكي وجود . وحدت3ـ3

 معنايبه لغت در تشكيك. (012، ص4321آمده است )معلوف،  پيوستگي و بودنيگانه  بودن، يكي معنايبه وحدت
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 و دارد قرار تواطي برابر در فلسفي، اصطلاح در و (286، ص8، ج4321است )سجادي،  انداختن ترديد و شك به

. شودمي حمل مصاديقش بر غيرمساوي صورت به است، لفظي مشترك كه لفظي در واحد معناي كه معناست بدين

 دو اين داشت توجه بايد. است متفاوت شود،مي مطرح منطق در آنچه با كه دارد خاصي معناي تشكيك فلسفه در

فلسفي تسري  تشكيك به منطقي تشكيك احكام گاهي شده باعث همين بساچه و دارند واحدي ريشه اصطلاح

 را خود خاص هايويژگي و كرده پيدا خاصي معناي شوندمي مطرح كه بستري در كدام هر حالدرعين اما شود؛ داده

 هستند. دارا

 معنااينبه دارد، خارجي حقيقت از ملاصدرا كه تفسيري اساس و به نحو خاص بر فلسفه اصطلاح در تشكيك

 واحد اينكه عين در تر،دقيقعبارتبه و است مختلفي مراتب است ـ داراي واحد حقيقت يك ـ كه وجود كه است

 باشيم داشته حقيقت نحو يك فقط اگر بيان ديگر، به. باشدمي نيز واحد بودنش كثير عين در و هست نيز است كثير

 كه است اين دارد وجود كثرت اين توجيه براي كه راهي تنها باشد؛ داشته نيز كثرت حقيقت، اين حالدرعين و

 حقيقتي چنين در كه وحدتي صورت، اين در. هست نيز الافتراقمابه است، الاشتراكمابه كه چيزي همان بگوييم،

 و وحدت نوع اين. باشدمي وحدت عين است، آن در كه كثرتي و است كثرت عين كه است وحدتي دارد وجود

 (.391، ص4312است )صدرالمتألهين،  فلسفي تشكيك كثرت، همان

 .پردازيممي آنها ذكر به در ذيل كه بيان شده مختلفي هايويژگي فلسفي در مورد تشكيك

 در تشكيك با بنابراين. است وحدت عين در كثرت و كثرت، عين در معناي وحدتبه فلسفه در الف. تشكيك

 .باشدمي متفاوت است، مختلف افراد بر صدق در مفاهيم معناي اختلافبه كه منطق

 .است مفهوم يا لفظ وصف منطق در كهدرحالي. است خارجي واقعيت وصف فلسفه در ب. تشكيك

. است خاصي فقط فلسفي تشكيك كهدرحالي. خاصي و عامي: است قسم بر دو تشكيك منطق ج. در

 ممكن منطق در اما است، الاختلافمابه عين الاشتراكمابه همواره فلسفي تشكيك در گفت توانمي بنابراين

 .باشند هم غير است

 به قائل كه كساني و وجودات تواطو عرفا، شخصي وحدت مشائين، وجودات تباين مقابل در فلسفي د. تشكيك

 (.32، ص4، ج4301)فياضي،  دارد هستند قرار واجب بودن ذوماهيت

 الحقيقه . بسيط3ـ2

بسيط در برابر مركب است و مركب چيزي است كه داراي اجزاء است و بسيط چيزي است كه فاقد هرگونه جزء 

، 4323سينا، باشد. حال چه تركيب از ماده و صورت و چه جنس و فصل و چه تركيب از وجود و ماهيت باشد )ابنمي

 (.21، ص3ج

 يا حقيقي فصل و جنس نه خارجي، صورت و ماده نه باشد، نداشته جزء اصلاً كه است لحقيقه، حقيقتيااما بسيط
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و واجد بالاترين مرتبه از بساطت است و اين بساطت براي حقيقتي است  مقداري؛ جزء اوُلي طريق به نه اعتباري و

 معنا كه فاقد ماهيت باشد.اينبه نباشد، ماهيت هم و وجود كه مركب از

 نزول . قوس3ـ4

دايرۀ » به اسلامي فلاسفة و عرفا نزد كه دهد،مي تشكيل را چرخه يك معاد مبدأ تا از هستي نظام مجموعة

 و نزول قوس به شكلمنحني تصويري با دايره در حركت و چرخه اين از. است معروف «دايرۀ وجود» يا «هستي

 شود.ياد مي صعود قوس

 و تا الهي صفات و اسماء حضرت حق به عالم از نظام تشكيكي وجود است كهوجود در  تنزلي سير نزول، قوس

 (.812، ص4304كند، ادامه دارد )صدرالمتألهين، طبيعت كه با وجود الهي و عقلي و نفسي و كوني از آن ياد مي عالم

اضل به معنا كه وجود در وحدت تشكيكي و تفبدين. است نزول قوس بنابراين عالم ماده يا طبيعت پايان

قرار  صعود قوس ابتداي حركت، در ( و در822تا ـ ب، صيابد )صدرالمتألهين، بيترين مرتبة وجودي تنزل ميپايين

 كند.گيرد و با حركت جوهري اشتدادي به سوي خداوند حركت ميمي

 قطعيه . حركت3ـ0

 جسم انتقال معنايبه اصطلاح در و (880ق، ص4148است )راغب اصفهاني،  سكون ضد و انتقال معنايبه حركت

 (.24، ص4ق، ج4191سينا، است )ابن فعل به قوه از شيء تدريجي خروج معنايبه ديگر، يا جاي به جايي از

جوهري اشتدادي )صدرالمتألهين،  شود؛ حركتدر حكمت متعاليه دو نظرية جديد در باب حركت بيان مي

( كه در برابر حركت توسطيه قرار دارد 31، ص3، ج4024( و حركت قطعيه )صدرالمتألهين، 834ب، ص4364

 (.189، ص4310)بهمنيار، 

 حقه . وحدت3ـ2

 ترينجزء بديهي تقسيم اين .است كثير و واحد به آن تقسيم شودمي بيان وجود براي كه تقسيماتي از يكي

 تعريف به نيازي كه هستند بديهي مفاهيم جزء كثرت و وحدت مفاهيم تصور كهچنان است؛ وجود براي تقسيمات

 يا كه صورتي بود؛ به نخواهد اشكال بدون است، شده بيان كثرت و وحدت براي هم تعريفي اگر بنابراين .ندارند

 (.410ق، ص4131شود )طباطبائي، مي لفظ همان خود به تعريف يا و شودمي دوري تعريف

 لفظ رابطة دو منطقي، نظر از معنا دو رابطة اين. گرددمي روشن كثير معناي مقابل در فقط واحد معناي بنابراين

 (.429ق، ص4131است )طباطبائي،  يكديگر با متباين

 وحدت وصف به متصف عروض در واسطه بدون كه است واحدي موجود آن حقيقي واحد: حقيقي الف. واحد

 .است شده متصف وحدت وصف به مستقيماً كه واحد انسان مانند شود،مي
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 و انسان مانند شود، متصف وحدت وصف به واسطه با كه است واحدي آن غيرحقيقي واحد: غيرحقيقي ب. واحد

. اندشده متصف« وحدت» صفت اين به واسطة حيوانيت به اسب و انسان اند؛ يعنيمشترك حيوانيت در كه اسب

 است وحدت عين كه است ذاتي يا حقيقي واحد كه اساس اين بر دارد؛ ايجداگانه بنديتقسيم حقيقي نيز واحد البته

 باشد.وحدت مي به متصف كه است ذاتي يا و

 متكرر و تا دو وجههيچبه الشيء اشاره نمود. صرف« الشيء صرف»توان به در باب مثال در مورد اول مي

 چيز يك( محمول) وحدت و( موضوع) واحد وحدت، از نوع اين در. است يكي فقط الشيء صرف شود؛ يعنينمي

 تصور. است وحدت عين موجود آن ذات بلكه نيست، ميان در موصوف يا موضوع و محمول و رابطة صفت هستند و

 از نوع اين. نيست واحد ذات از منفك وحدت ديگر، تعبيري به. دارد خود با نيز را وحدت صفت ذاتي، چنين دقيق

 .نامندمي «حقيقيه حقةّ وحدت»را  وحدت

 انسان يك است؛ يعني واحد انسان گويند،مي هم «حقهّ غير»واحد  آن به كه حقيقي وحدت از دوم نوع مثال

 با ايملازمه گونههيچ انسان تصور مورد اين در .است شده متصف وحدت وصف به بودن يكي علت به كه داريم

 .باشد كثير هم و واحد تواند هممي انسان زيرا ندارد؛ آن براي وحدت صفت اثبات

 (.428ق، ص4131گردد )طباطبائي، مي تقسيم نوع دو به نيز حقهّ غير حقيقي وحدت

 . تحليل هستي با توجه به اصالت و وحدت تشكيكي وجود3

نفسه ضروري و متشخص است. واقعياتي كه جهان خارج از آن تشكيل عنوان واقعيتي اصيل، عيني و خارجي فيوجود به

 (.39الف، ص4364وجود است )صدرالمتألهين،  اند و هر آنچه مشهود استشده است، اموري وجودي و غيرماهوي

معناي خودِ به بيان ديگر، با توجه به اصالت وجود براي ارائه تعريفي درست از موجود، بايد گفت كه موجود به

دهنده هستي است، موجود همان خارج بودن است؛ و با اين واقعيت اصيل و همان پركننده جهان خارج و تشكيل

مثابه امري صادق بر واقعيت و چيزي كه مصداق خارجي دارد تلقي نادرستي است. بنابراين با تعريف تلقي موجود به

تر آنكه خارج چيزي جز وجود نيست كه به نگاه صدرايي هر آنچه خارج از آن پر شده، همان وجود است و دقيق

 (.14، ص4، ج4024ن، واسطة وجود پر شده باشد؛ وجود خود خارج است و خارج همان وجود است )صدرالمتألهي

بنابراين ملاصدرا براي تبيين كثرت در عالم و تشريح هستي، بر مبناي وحدت تشكيكي وجود، و نه كثرت 

فرد پردازد و با نظرية وحدت شخصي وجود، نظر خاص و منحصربهتشكيكي، به بيان كثرت در قوس نزول مي

 (.23، ص4، ج4324؛ 392، ص8، ج4024لمتألهين، نمايد )صدراخويش كه همان كثرت در تجلي است را ارائه مي

 دقت و خاص بيني تلقي گردد؛ ولي با توجهعنوان دو نوع جهانممكن است با نگاهي سطحي موارد مذكور به

 ديگري مكمل را يكي و هستي ايجاد در بينيجهان يك معرف و مرتبط را دو هر حقيقت در بتوان شايد فراوان

 (.800، ص8، ج4024شود )صدرالمتألهين، نمايان مي معلول رابط وجود بحث با كه دانست
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شود و در نگاه دوم بر مبناي وحدت شخصي در نگاه نخست نظام هستي بر اساس وحدت تشكيكي وجود تبيين مي

 (.849تا ـ ب، صدهد )صدرالمتألهين، بيوجود، با نفي وجود از غير، به وحدت تشكيكي شئون و تجلي رأي مي

 امكان كه است استوار مفروض، متكثر اشياء در تمايز نوعي كثرت، بر آن باشد كثرتي جا است كه هر قابل ذكر

 تشكيك واژه فلسفه است و در تفاوت بر فرع رو كثرتندارد. ازاين وجود آنها براي جهت هر از بودن يكسان و مشابه

 را، كثرت و تمايز باشد. اينمي حقيقت يك متكثر امور الامتيازمابه و الاشتراكمابه كه رودمي كار به زماني

 (.39، ص4، ج4309 دانند )عبوديت،مي تشكيكي تفاضل از برخاسته و تشكيكي

 متصف تفاضل به نوعي از تشكيك است كه ماهيات، در آن انواع و ضعف و شدت يا نقص و كمال طريق از كثرت

 تشكيك واژه با كه كثرت از نوع اين در .است حقيقت يك از منديبهره ميزان هاي موجود در آنها درتفاوت شوند ومي

 (.333، ص4، ج4322بود )سهروردي،  خواهد حقيقت نوع يك متكثر امور الامتيازمابه و الاشتراكمابه شود،مي معنا

 وجود همان آن، الامتيازمابه هم و الاشتراكمابه هم كه نمايدمي تبيين وجود حقيقت با را صدرالمتألهين تشكيك

 طريق از كه وجود دارد واحد عيني حقيقت يك گفت بايد به لحاظ عقلي (. پس391، ص4312است )صدرالمتألهين، 

گرديد  قائل متفاضل واقعيات در خارجي عيني وحدت نوعي به بايد وجود در نظرية تشكيك با است و يافته تكثر تفاضل

 از كه است واحد عيني حقيقت يك وجود حقيقت و خارجي واقعيت رو(. ازاين823، ص4، ج4024)صدرالمتألهين، 

 وقتي نمايان شده است. بنابراين متكثر وجودي واقعيات صورت به و يافته تكثر ضعف و شدت يا نقص، و كمال طريق

 وحدتكثير و  و واحد ذاتاً كه وجود حقيقت بحث گوييم، با نظر بهمي سخن فلسفة صدرايي در وجود تشكيكي نظام از

 در كه وجودي حقايق و خارجي واقعيات نيست. همه وجود حقيقت در تشكيك جز راهي است، عيني آن كثرت و

 بود. اين كثرت و تشكيك تفاضلي خواهند متمايز هم از تشكيكي نحو به هستند، حقيقي اشتراك داراي وجود حقيقت

 .(26ص ،6، ج4024؛ 881ص ،4304صدرالمتألهين، )دارد  ادامه اولي هيولاي وجود تا الوجودواجب از

 وجود عدم به توان(. بنابراين نمي822تا ـ د، ص، بيصدرالمتألهيننيستند ) متباين حقايق خارجي، اين حقايق

 وجود واحد مفهوم مصداق نفسهفي كه جهت آن از وجودي حقايق غيرذاتي حكم داد؛ زيرا اشتراك و وحدت جهت

 (.822ـ489، ص4، ج4024داشت )صدرالمتألهين،  خواهند اشتراك و وحدت هستند، نوعي

 توان سه حالت در نظر گرفت:براي تحليل هستي مي

 باشد.مي حكمفرما محض شخصي وحدت و ندارد وجود الف. هيچ كثرتي

 .است معنادار ذات تمام به تباين و است محض كثرت هست آنچه و ندارد وجود وحدتي ب. هيچ

 .دارد وجودهم  اب كثرت و ج. وحدت

 بود و سخن نخواهيم الامتيازمابه نيازمند كثرت نفي دليل به باشد، شخصي واحد وجود حقيقت اگر اول در حالت

 نيست. پذيرش مورد نگاه اين توسط انسان موجود ادراك كثرات با اما .معناستبي نيز الاشتراكمابه از
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تا ـ د، باشند )صدرالمتألهين، بي متباين ذات تمام به كهوجود  حقيقت با پذيرش تكثر محض در در حالت دوم

 نيست؛ چراكه الامتيازمابه كردن مطرح به نيازي اشتراك از هر جهت، عدم و وحدت نفي دليل (. به822ص

 مفهوم حقيقي توجه به صدق با نيز نگاه اين .باشيم آنها بين الامتيازيمابه نيازمند تا نيست كار در الاشتراكيمابه

 .است مردود و بوده ناسازگار واقعيات همه بر وجود

هستند  وجود مفهوم بالذات مصداق كثرت، وجود با كه كنيممي ادراك را متكثري وجودي حقايق سوم اما در حالت

 اصالت عدم و الاشتراكمابه شمول علت به برخوردارند كه نيز حقيقي الاشتراكمابه از خود بين الامتيازمابه وجود با و

 الامتيازمابه دليل همين به و ندارد عالم حقيقت در وجود جز رسيم چيزيآن، به اين نتيجه مي بودن اعتباري و ماهيت

 (.439، ص4تا ـ الف، جبود )صدرالمتألهين، بي خواهد وجود حقيقت به واسطة همان ناچاربه نيز آنها بين

 و تبيين هستند وجوديه همة حقايق تشكيل داده است، را هستي خارجي كه واقعيات و خارج ساحت بنابراين در

اين تفاضل از  .بود خواهد پذيرتشكيك امكان طريق از كنيم،مي ادراك آنها بين تمايز و كثرت عنوانبه آنچه

 بدون هيولي است كه وجود مرتبة وجودي ترينپايين تا الوجوديعني وجود متعالي واجب مرتبة وجودي، بالاترين

 از منديبهره ميزان به نيز آنها بين تفاوت و وجود مراتب همة اين .دهدمي تشكيل را عالم دارد و ادامه ايطفره هيچ

معنا و غيرقابل اثبات است و كثرتي جز است. در چنين تبييني از تشكيك، هرگونه كثرت عرضي بي وجود حقيقت

( و در 26، ص6، ج4024)صدرالمتألهين،  كثرت طولي به واسطه تشكيك تفاضلي در قوس نزول نخواهد بود

 (.489، ص4، ج4024حقيقت وجود، حقيقت واحد است )صدرالمتألهين، 

پردازيم كه در راستاي تبيين هاي آن به بيان نظرياتي ميبا توجه به انديشه نوصدرايي در باب وجود و ويژگي

 رو لازم است.پژوهش پيش

 . تحليل انحاء وجود و وجود جمعي2

 افزون ماهيتي هر توجه به نظرات صدرالمتألهين و آنچه درباره حقيقت وجود از منظر او ذكر شد، بايد بيان نمود كهبا 

، 4304جمعي ديگري است )صدرالمتألهين،  وجودات يا وجود داراي است، آن از حكايت كه خود خاص وجود بر

 (812، ص4304دارد )صدرالمتألهين،  قرار بالاتر ايمرتبه در وجودات اين از كدام (. در مراتب تشكيكي هر 813ص

 عرض در آنها از وجودي دو هيچ و كندمي حكايت مرتبة وجودي آن كه از داراست را خود خاص ماهيت كدام هر و

 .ندارند قرار مرتبه يك در و هم

 كمالات واجد ماهيت، حد آن در همة كمالات بر افزون كه است واقعيتي هر ماهيت، جمعي وجود از مقصود

اجمالي نيز گفته شده  وجود آن رو بهاست. ازاين بساطت و وحدت شرط با جمعي وجود اين .باشدمي نيز ديگري

 و اعلي نحو به آن وجود ماهيت، جمعي وجود حقيقت در .(426، ص6؛ ج422، ص0، ج4024)صدرالمتألهين،  است
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 وجود در اشرف و اعلي نحو به خاص وجود در كمالات و آثار هرگونه است. ماهيت برتر وجود همان و يا اشرف

 هر بلكه نيستند؛ هم مغاير و مباين وجود تشكيكي مراتب در وجودها توضيح آنكه اين .گرددمي آن يافت جمعي

 نحو به اما است، اثر همان نيز، آن آثار يا است كه اثر آن مبدأ وجود و برتر وجود تر،مرتبة نازل به نسبت ايمرتبه

 تر.كامل و برتر

 يك با فقط ماهيتي هر فلاسفة پيشين نگاه اين بيان يكي از آثار خاص نظرات صدرالمتألهين است؛ چراكه در

 در. جايگاهي متصور نيست و سطح هيچ در ديگري وجود خاص، وجود جز اساساً و است تحقق قابل وجود نحو

 وجود مرتبة خاص با نام از بالاتر و برتر وجودي حقايق وجود، از همه تشكيكي نظرية وحدت با متعاليه حكمت

 (.813، ص6، ج4024شود )صدرالمتألهين، جمعي ياد مي

 برخوردار برتري وحدت و بساطت از باشد، بالاتر وجود مرتبه چقدر هر تشكيكي از وجودات سلسله اين در

 به چقدر هر و گرددمي افزوده وحدت و بساطت اين بر الوجودواجب به سمت مرتبة وجودي رفتن بالا با و بود خواهد

 .شودمي كاسته آن وحدت و بساطت از كند، حركت ترنازل سوي مراتب

شود تا به در حركت تشكيكي و در سير تنزلي قوس نزول، در هر تنزل از بساطت و وحدت وجود كاسته مي

ترين مرتبة وجودي برسد و در مقابل در سير صعودي و قوس صعود پايين مرتبة وجود با حركت جوهري پايين

شامل تمامي كمالات مراتب نازل شود، به نحوي كه هر مرتبة بالاتر تري مياشتدادي واجد وحدت و بساطت افزون

، در اين حركت جوهري اشتدادي تمام هستي (64ص ،0ج ،4024صدرالمتألهين، )و نيز كمالاتي برتر خواهد بود 

 خلقي جديد خواهد داشت.

زيرين  مراتب آثار و كمالات تمامي مرتبه، آن در كه الحقيقه ادامه داردبسيط مرتبه، يعني بالاترين تا اشتداد اين

 كه گرددمي رو بيان(، ازاين813، ص4304شديدتر )صدرالمتألهين،  آثاري و برتر وجودي اما با است؛ جودمو

 باشد. آن فاقد مرتبه آن كه نيست چيزي ( و449، ص6، ج4024اشياء است )صدرالمتألهين،  كل الحقيقهبسيط

اين عالم كه هر كدام ماهيت خاص ترين مرتبة وجود در عالم مادي و تمامي مراتب وجودي در درنتيجه پايين

كند، در مراتب بالاتر و عوالم برتر و در قوس صعود داراي انحاء از وجود است كه وجود برتر آن خود را نمايان مي

 خواهند بود.

 . عوالم و تطابق عوالم در انديشۀ صدرايي4

 به توانمي كند كهمي تقسيم مراتب ترينپايين تا مراتب بالاترين از عوالمي طولي به را صدرالمتألهين عوالم

نمود  اشاره مادي عالم به آخر در و مثال عالم آن از بعد و عقل عالم و صفات و اسماء و الوهي عالم

 (.341، ص4304)صدرالمتألهين، 

 مرتبة حركت خود را ادامه ترينپايين مرتبه تا بالاترين از تفاضلي حركت نزول با قوس در وجود در تشكيك
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عالم، عالم  ترينپايين تا و آغاز عالم، عالم الوهي بالاترين از است و مختلف عوالم در پيچيده حركت اين كه دهدمي

 گونههيچ و است شماربي عالمي هر در تشكيكي وجود (. مراتب812، ص4304يابد )صدرالمتألهين، مي ادامه مادي

 مرتبه بالاترين از شماري داريم كهبي تفاضل طولي مراتب تفسير در وجود اين با .دهدنمي خود راه در را ايطفره

 ديگر عالم به تا داده اختصاص خود به را مراتب شماربي نيز عالم هر در .است رسيده مرتبه ترينپايين به و شده آغاز

فعليت او  ترين عوالم، يعني عالم مادي برسد و در اين عالم تا وجود هيولي كهترين و پستيابد و به پايين تنزل

 (.410، ص1، ج4024؛ 332، ص4304يابد )صدرالمتألهين، همان بالقوه بودن است اين تنزل ادامه مي

الف، 4363است )صدرالمتألهين،  عوالم بين تطابق عوالم، بحث در مهم مطالب از شايان ذكر است كه يكي

 وجود با طبيعت عالم در كه وديموج نوع هر كه است اين عوالم تطابق از (. منظور148، ص6، ج4024؛ 334ص

 در وجود همان نهايت در و عقل عالم در مثال عالم موجود همان و مثال عالم در موجود همان شود،مي يافت مادي

 (.812، ص4304گردد )صدرالمتألهين، مي يافت صفات و اسماء عالم

 با عقل عالم مثالي، در وجود با مثال عالم در شوند،مي يافت بالاتر عوالم در مادي، وجود از كه وجودات اين تمام اما

 (.466، ص1، ج4310؛ 341، ص4304خواهد شد )صدرالمتألهين،  الهي يافت وجودي با الوهي عالم در و عقلي وجود

 نوع همان بلكه نشود؛ يافت بالاتر عوالم در كه نمود يافت ترپايين عالم در را موجود از نوعي تواننمي بنابراين

 براي طولي وجودات بحث همان حقيقت در كلام گردد. اينمي يافت مرتبه آن مناسب وجودي با بالاتر عالم در

 و معنادار خواهد بود تطابق كه است صورتاين شود. دربيان مي وجود از انحاء در برتر وجود با است كه واحد ماهيت

 باشند. تطابق داراي اشتراكي هيچ بدون توانندنمي متباين وجود دو الا

 انحاء كه معناست اين به مطلب اين و است منطبق آن خاص وجود بر ماهيت يك برتر وجود هميشه گفت بايد

، 4304است )صدرالمتألهين،  آن ترپايين عوالم بر وجود بالاتر عوالم انطباق واحد مستلزم ماهيت براي وجود

 و مراتب وجود بدانيم، وجودي واقعيات را عوالم اين در وجود همة مراتب اگر (. پس466، ص1، ج4310؛ 341ص

كند. مي برداريپرده واقعيات آن عيني وحدت و اشتراك نوعي از واحد ماهيت براي مختلف عوالم در طولي وجودات

 و مفهومي اشتراك و وحدت صورت به ذهن در كه است واقعيات خارجيِ عيني وحدت و اشتراك ديگر،عبارتبه

 شود.مي ظاهر ماهوي

 در تفاضل مقتضاي رو بهازاين اشاره دارد. ماهوي اشتراك نوعي به متفاضل مشكك واقعيات وجود فرض

 ناقص واقعيت كلام اين با است و منطبق زيرين مراتب بر برتر مراتب در واقعيت هر پس .معنادار است تطابق خارج،

 است. برتر وجود با كامل واقعياتي داراي ماهيتي هر خاص وجود

مراتب برتر وجود خاص، در تمامي عوالم مختلف همگي وجود برتر اين وجود خاص خواهند بود؛ ليكن تمامي 

 ها و خصوصيات خاص مرتبة خود.اي و با ويژگيهر كدام در مرتبه
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در حقيقت بالاترين مرتبة وجود، وجود برتر تمامي مراتب زيرين خواهد بود و اين تشكيك ادامه دارد تا به وجود 

 (.18، ص4369عالم مادي برسد كه وجود برتر هيچ وجودي نيست )صدرالمتألهين،  هيولي در

 الحقيقه كل الاشياء؛ وجود رابط. مروري كوتاه بر قاعده الواحد، بسيط0

 . تحليل قاعده الواحد و تاثير در تشكيک تفاظلي0ـ3
 پذيرش مورد كه (408، ص1، ج4024الواحد است )صدرالمتألهين،  قاعدۀ فلسفي عليت، بحث فروعات از يكي

 است. فلاسفه اكثر تقريبي

اشاره به اين قاعده دارد « الواحد الا عنه يصدر لا واحد بما هو الواحد» يا و «الواحد الا عنه يصدر لا الواحد»

 (.338، ص8، ج4024)صدرالمتألهين، 

 باشد، حقيقي معنايبه بسيط نشود كه يافت كثرتي جهت گونههيچ آن در و باشد واحد معنا تمام به علتي اگر

 قاعده اين و اصل اين اساس بر .بود خواهد بسيط و واحد نيز گردد،مي صادر واسطهبي او از كه اثري و معلول

 علت آن وجود در تركيب و تكثر نشانه و بوده محال واحد علت از هم عرض در معلول يك از بيش صدور فلسفي

 (.89، ص4311گردد )آشتياني، مي

 و ندارد كثرتي و تركيب گونههيچ خود ذات در كه است يكتايي و بسيط واحد قاعده، اين در واحد از مقصود

 و عقلي تركيب نوع هر از بلكه خارجي، تركيب از خالي تنهانه به واسطة آن كه است خارجي بساطت او بساطت

 .است تهي نيز ذهني تحليل

 بدون هيچ جهت واحدي صادر گردد، متباين و كثير هايمعلول دارد ذاتي حيثيت يك كه واحد علت يك از اگر

فرض علتي واحد و بسيط از هر  مطلب ناقض اين آيد.مي لازم علت در متباين و متعدد حيثيات وجود صورت اين در

 جهت است.

 با فرض صدور دو شيء از يك علت، دو حالت متصور خواهد بود:

 الف. صدور دو شيء از جهت واحد.

 مختلف. جهات از دو شيءب. صدور 

 شيء. دو نه و هستند شيء رو يكاول حكم به مشابهت آن دو است. ازاين فرض در

 مختلف شيء دو مشابه حقيقي، واحد كه آيدمي لازم باشند، شده صادر مختلف جهت دو از در فرض دوم اگر

قاعدۀ  .باشد بسيط و حقيقتاً واحد امكان ندارد پس است. مختلف شيء با دو مساوي او حقيقت صورت، آن باشد. در

 و جهات علت ذات در بايستمعلول ناگزير مي تعدد كند كه با فرضمي ايجاب واحد علت واحد از معلول صدور

 نمود. برقرار آنها رابطه علت و هامعلول بين بتوان باشد تا داشته وجود ديگر متباين حيثيات
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 يا الوجودواجب اگر است. اصل سنخيت و بساطت و وحدت است، بحث معتبر قاعدۀ الواحد آنچه در بحث

باشد؛ با اين تفاوت كه در علت داراي وحدت  بسيط و بايد واحد نيز او معلول باشد، ناگزير بسيط و واحد العللعلت

 وجود شده صادر حق از كه وجودي دارد. پس اول ترضعيف بساطتي و حقه و بساطت محض است و معلول وحدت

 .است صادر اول وجود، اصل به نسبت و شودمي گفته رحماني نيز نفس آن به كه منبسط است

 گردد:مي مطالب ذيل روشن كه قاعدۀ فلسفي است اين اساس بر و فكري فضاي چنين در

 .است محض بسيط و حقيقي حق، واحد شود؛ چراكهنمي صادر واحد وجود واجب، جز از

 .باشد بسيط و واحد عليت، بايد علت و معلول در بحثاساس سنخيت لازم بين  بر نيز او معلول

واجد  بالاتر، مرتبه لزوماً بسيط و واحد است و هر مرتبه هر تفاضلي، تشكيك مراحل تمامي در تحليل اين با

 تر و به نحو برتر است.مراتب پايين كمالات تمامي

صعودي بر  حركت در و گرددمي تهوجودات و كمالات آن كاس آن شدت از در تنزل وجودات به مراتب زيرين،

 .برسد وجود مراتب بالاترين به تا وحدت، بساطت و كمالات آنها افزوده خواهد شد و اين اشتداد در وجود ادامه دارد

 الحقيقه در حكمت متعاليه. تحليل بسيط0ـ3

تمامي مراتب ساري است آيد، وحدت و بساطت وجود است كه در يكي از نتايجي كه از حكمت متعاليه به دست مي

تعالي است كه رسد و اين مرتبه همان وجود خداوند باريتا بالاترين مرتبه كه به وحدت حقه و بساطت محض مي

؛ 61ق، ص4148شود )طباطبائي، واحد به وحدت غيرعددي و عين وحدت حقه است كه برتر از او يافت نمي

 (.496، ص4324صدرالمتألهين، 

العلل است، كل الاشياء بودن آن از بساطت محض و وحدت حقه وجود خداوند كه علت در نظر صدرالمتألهين

يك از آنها كه وجود هيچ(، درحالي110، ص4تا ـ الف، جگردد )صدرالمتألهين، بيانتها حاصل ميوجود مقدس و بي

 (.449، ص6، ج4024نيست )صدرالمتألهين، 

 معنايبه اين و داراست كاستوكمبي را آنها كمالات تمامي و وجود مراتب تمامي وجودي ديگر، چنانعبارتبه

 خواهد موجودات و وجودات تمامي شامل است، ترينبسيط كه خود بساطت و وحدت با وجود مرتبه كه آن است اين

 (.884ب، ص4364؛ 83ب، ص4312است )صدرالمتألهين،  الاشياء كل الحقيقهبسيط بود كه

 تاثير آن در فعل فاعل. نظريۀ وجود رابط و 0ـ2

 مشكك معنا كه حقايقاينفقري داده شده است، به امكان علت، رأي به به نياز مناط باب در متعاليه حكمت در

خود  معلول، است؛ يعني العلۀ الي الربط هي ذات همان معلول، نيستند، بلكه جاعل يا و فاعل علت، از جداي چيزي

 (.422تا ـ ج، ص؛ بي86الف، ص4312؛ 26، ص4، ج4024)صدرالمتألهين، اوست  فعاليت و فاعلي علت ايجاد
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 و ايجاد عين و علت به ربط و وابستگي عين يعني معلول، و فعاليتش و علت همان يعني معلول، و علت پس

 .او فعاليت

)صدرالمتألهين، معلول قابل توجه است  بودن الربطعين بحث و فقري امكان از منظر صدرالمتألهين بحث

 (.339، ص4، ج4024

 معلول عليت، از نوع اين اوست. در اثر و فعل و فاعل از جداي چيزي فاعل اثر يا فاعل فعل ذاتي امكان در

 اثر بر كه چيزي نه است؛ فاعل اثر خود فقري، معلول امكان در شود، امامي ايجاد فاعل فعل اثر بر كه است چيزي

 حقيقت در نيست؛ خودش از جدا چيزي نياز اين و است نيازمندي عين نيازمند، چراكه باشد؛ شده ايجاد فاعل فعل

 در فقري امكان تفسير، اين با و باشدمي ذاتش عين فقر و رو احتياجاست. ازاين علت به نياز حقيقتش، و خودش

 بودن غير به تعلق و ربط عين يعني علت، به معلول بودن متعلق بالذات و بودن مرتبط بالذات از: است عبارت وجود،

 .(26، ص4، ج4024آن )صدرالمتألهين،  حقيقت

 حقايق رو اينازاين .ندارد استقلالي گونههيچ ذاتاً و به لحاظ وجودي فلسفي نظام اين در معلول حقيقت بنابراين

 همان فقط رابط وجود تردقيقبياناند. بهفاعل فعاليت خود و ايجاد خودِ نيستند، بلكه علت از جدايي چيز مشكك

 براي تواننمي آن اساس بر كه محض ربط عين است؛ يعني فاعل ايجاد خود و صدور خود يا و ربط و وابستگي

 هو ذات نه خارج، در رابط وجود در حقيقت .گرفت نظر در را ذاتي بالذات، واجب غير به موجودي يا وجودي هيچ

 دو صورت به را آنها نيست (. ممكن838، ص1؛ ج28، ص4، ج4024)صدرالمتألهين، الربط است  لها ذات نه و الربط

 وجودي معلولي وجود وقتي كه معناست بدان اين .كرد و ادراك گرفت نظر در مستقل و هم از جداي هويت

 (.16، ص4، ج4024است )صدرالمتألهين،  مستقل كه دارد وجود موجود يك فقط باشد، پس نداشته نفسهفي

 جاري وجودي مراتب تمامي اين امر در و مرتبة معلول در است علت وجود همان دقيق، وجود معلول بيان با

علت و معلول  بين مغايرت عدم كه مهم اين استة برسيم. نكت غير از نيازبي و واجب به وجودي اينكه تا بود خواهد

 مصداق عينه به خود است، علت مصداق واقعيت كه همان نيست، تا گفته شود آنها يگانگي و عينيت معنايبه

مثابه معلول به براي علت وجود دانست؛ يعني علت واقعيت شئون از فقط شأني بايد آن را بلكه هست؛ نيز معلول

 نيست. علت ذات از بيرون چيزي معلول است؛ زيرا حاضر است، معلول مقوم كه علت از ايمرتبه

است و اين  متجلي و موجود مرتبه، اولين همان در همة هستي تشكيكي، مراتب اين تمامي از وجود با نفي

 .است نيازمند مستقل وجود براي موجود بودن به« آن»به « آن»ماندگاري  و بقا در ايجاد، بلكه در تنهاموجود نه

يقت فاقد در حق در اوست، عين ايجاد و خود فعل فاعل، عين نياز به او و آنچه با هستي كه نمود اذعان بايد بنابراين

 (.83، ص4304نفسه دارد )صدرالمتألهين، كه وجود واجب وجودي فينفسه است؛ درصورتيوجود في
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 كليد تبيين هستي صدرايي. حركت قطعيه، شاه2

 كند:گونه تعريف ميصدرالمتألهين حركت قطعيه را اين

شود قطعيه ناميده مي حركت باشد، زمان بر منطبق اگر است، موجود زمان از مدتي طول در كه تغييري

 زمان، مثل است، منطبق زمان بر ازآنجاكه ليكن است، تغيير نوعي حركت (. اين31، ص3، ج4024)صدرالمتألهين، 

 كل در آن كل باشد، بلكه موجود« آن»همان  يا زماني مقطع يك در آن كل نيست ممكن پس دارد؛ سيال امتدادي

 است مشابه اجزاي داراي نيز حركت اين زمان، فرضي اجزاي زايابه كه شكلي است؛ به موجود حركت زمان مدت

 موجود توانند با همنمي آن فرضي جزء دو هيچ كه بدان معناست اين .شوندمي معدوم و موجود اجزا همان با كه

 شده معدوم دوم فرضي جزء و شود موجود دوم فرضي جزء تا شودمي معدوم اول فرضي جزء ترتيب كهاينبه باشند.

 مقاطع از فرضي كه ممتدي كل دارد. همان ادامه ممتد كل آن در گونههمين اجزاء اين و گردد موجود بعدي جزء تا

 در موجود فرضي مقاطع از غير است كه موجود آن از فرضي مقطع فقط آني هر در تغيير اين در .گيرد انجام آن در

 باشد.مي ديگر آنات

باشد مي زمان بر غيرمنطبق و است موجود زمان از مدتي طول در كه است توسطيه تغييري حركت اما

 (.820، ص1، ج4024)صدرالمتألهين، 

 بر حركت است. اين موجود حركت زمان مدت از آني هر يا و زمان از ايقطعه هر در آن ديگر، كلعبارتبه

 است. در عمر طول داراي زمانمند ووصف،  اين با است و وارنقطه و بسيط و سيال امتداد فاقد قطعيه حركت خلاف

 آنات در طورهمين و شودمي يافت بوده قبل آنات در كه تغيير آني، همان هر در قطعيه حركت خلاف بر حركت اين

 ثابت تغيير يك آنات همه در حركت زمان مدت طول در توسطيه حركت رو دربعدي نيز وجود خواهد داشت. ازاين

 .نيست توسطيه حركت جز گويند،مي سخن حركت از عرف غالب در آنچه قابل ذكر است، .شد خواهد يافت

 اجزاء و شودمي منقسم زمان، فرضي انقسام با دارد، كه سيال امتداد زمان، در بحث حركت، حركت همانند

 هر در بنابراين گردد.مي معدوم و موجود زمان، قطعات با« آن»هر  در كه است، زمان فرضي اجزاء مشابه آن فرضي

 باشد.مي موجود ديگر آني در كه ديگر فرضي قطعه از غير است، موجود حركت از ايقطعه آني

 تغيير و خود حركت در شيء كل كه نمود نمايان را حقيقتي قطعيه، تغيير و سيال زمان بيان صدرالمتألهين با

اي از قطعه بر منطبق فرضي قسم باشد، بلكه موجود حركت عمر طول در تواندنمي قطعيه حركت و سياليت با خود

يا  زمان قطعه بر منطبق بعدي قسم و معدوم قبلي قسم ديگر،« آن»در  و موجود« آن»همان  در« آن»يا  زمان

 اين است، از حقيقت و فعليت عين وجود ازآنجاكه .دارد جريان او عمر طول در حركت اين و شودمي موجود «آن»

 (.182، ص4، ج4024؛ 08تا ـ ب، صشود )صدرالمتألهين، بيلبس ياد مي بعد لبس عنوانبه حركات
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 . فرض مختار بر چگونگي هستي7

 با كه وجودات موجود است، از نهايتبي ايسلسله الوجود،واجب از بر مبناي نظرية وحدت تشكيكي وجود بعد

 هيچ كه اند. بايد توجه نمودت رسيدهاس هيولي وجود همان كه مرتبة وجودي خود ترينپايين به تفاضلي تشكيك

الامتياز چيزي جز وجود نيست و همة اين الاشتراك و مابهنيست؛ چراكه مابه جاري آن در عرض، كثرت در نوع

 (.443، ص4، ج4024حقايق وجودي داراي اشتراكي حقيقي هستند )صدرالمتألهين، 

 او نيز بايد معلول است، وحدت حقه عين و محضبساطت  عين الوجودواجب بر اساس قاعدۀ الواحد، ازآنجاكه

الاشياست، بر اساس اصل الحقيقه كلتر، و چون بسيطو با وجودي ضعيف تراي نازلباشد؛ اما در مرتبه بسيط و واحد

 ترنازل و ترضعيف وجودي با الاشياهستي و كل كثرت تمام عين سنخيت، معلول و صادر اول نيز در عين وحدت،

 (، آن420الف، ص4312منبسط بناميم )صدرالمتألهين،  وجود را معلول اولين اگر تر است. پسپايين ايمرتبه در

 .خود از برتر وجود حد در نه و خود، وجود حد در ولي الاشيا است،بسيط و كل و حقيقت، واحد آن و وجود

تمامي مراتب تشكيكي، تفاضلي جاري بايد توجه نمود كه به علت وحدت و بساطت وجود، قاعدۀ الواحد در 

چون علتي واحد و بسيط  از وجود، مرتبه نزول، هر است و تمامي مراتب، واحد و بسيط خواهد بود. پس در قوس

الاشيا در آن پيچيده شده است و كل هستي اي از آن مراتب، كلدارد، خود نيز واحد و بسيط خواهد بود و هر مرتبه

 ود.خ وجودي حد در است، ليكن

با آنكه  بدانيم، هيولي مرتبة مذكور را مرتبة وجود يابد. اگرمي ترين مرتبة وجود ادامهتا پايين نزولي حركت اين

 بساطت عين دانيم، اما او نيز در حد وجود خودترين مرتبه در تشكيك وجود ميترين و نازلترين، ضعيفآن را پايين

 ست.الاشياتمام هستي و كل كه است وحدت عين و

را  خود خاص ماهيت وجود، از ايمرتبه هر در است، آن در آنچه هر و همة هستي هستي، از تصوير اين در

 كند.مي حكايت وجود مرتبه آن از داراست كه

 هر تماماً و است كثرت عين بساطت، و وحدت عين همة مراتب وجود در نظام تشكيكي وجود صدرايي، در

 عين در باشند، كه ايمرتبه هر در انواع، در شماربي افراد و همة انواع همة اجناس، .كرد خواهد حكايت را دارد آنچه

 مرتبه بالاترين معنا كه ازاينشود. بهمي حكايت كثرت موجود در آنها با ماهيت مرتبط با آن مرتبه وحدت و بساطت،

 و كمتر بساطت و وحدت با مرحلة بعدي در و شودمي كاسته آن شدت و بساطت و وحدت از تشكيك، هنگام در

 بساطت ولي اوست، بودن بالقوه همان نيز او فعليت كه مرتبة وجود، ترينپايين تا گردد،نمايان مي ترضعيف وجودي

 .داراست مرتبه ترينضعيف حد در را خود وحدت و

 يا مرتبه آنچه را بالاتر، مرتبه نيز، هر قوس صعود بگيريم؛ در نظر در صعود قوس در را وجود از انحاء بحث اگر

 كه داشت، خواهد نيز را ديگري حال كمالاتدرعين و داراست تركامل و به نحوي شديدتر هستند، دارا زيرين مراتب
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 .داشت خواهد ادامه مرتبه بالاترين تا گرديد. اين اشتداد بيان وجود و وجود جمعي از انحاء بحث در

بيشتري است و به  تكامل و شدت با او وجود از انحائي تشكيكي، مراتب آن هيولي در از رو مرتبة بالاترازاين

 آن از برتر كه واجب وجود اين اشتداد وجودي تا بالاترين مرتبة وجود، يعني باشد.لحاظ وجودي، وجود برتر او مي

 شود ادامه دارد.نمي وجودي يافت

كنيم، در حقيقت تمامي وحدت وجود ياد مي با توجه به وحدت موجود در بين تمامي مراتب وجود كه از آن با

مراتب وجودي جزء يك وجود واحد و بسيط است كه صدرالمتألهين گاهاً از آن با عنوان اتحاد حقايق وجودي و با 

 (.42، ص6، ج4024؛ 146ص ،4304كند )صدرالمتألهين، لفظ متحد از آن ياد مي

از  كدام هر در وجودات، و عوالم و همه وجودند، يك در پيچيده هم با ديگر، همه مراتب تشكيكي وجودعبارتبه

 اند.واحد و متصل وجود يك جزء مراتب، همه

الوجود است، يك وجود واحد و بسيط است كه تمامي توان گفت: آنچه معلول واجببنابراين با اندكي دقت مي

معناي وحدت در عين كثرت و كثرت در هستي با تمام مراتب تشكيكي وجود در آن پيچيده شده است. اين همان 

 عين وحدت است.

الربط به اوست و به كلامي ربط الوجود كه عيننكتة ديگري كه حائز اهميت است، اين است كه معلول واجب

معناي ظهور وجود اوست و نه وجود؛ يا همان نفس صدور است و نه صادر صرف به وجود حق است، در حقيقت به

(، بر مبناي حركت قطعيه، اين وجود واحد و بسيط كه كل هستي در آن پيچيده 338، ص8، ج4024)صدرالمتألهين، 

 گردد.محتاج خداوند است كه با اراده او ايجاد مي« آن»به « آن»شده در صدور و بقاء خود 

 گيرينتيجه

طولي صادر خواهد وجودات با تفاضل  از نهايتبي سلسله الوجودواجب از بر اساس اصالت و وحدت تشكيكي وجود،

مرتبه، يعني وجود  ترينپايين به تفاضلي تشكيك ترين، يعني صدور اول آغاز شده و باشد كه از بالاترين و تام

 (.4هيولي خواهد رسيد )مقدمة 

شود كه اين صادر از حق بر اساس اصل سنخيت بين بر اساس قاعدۀ الواحد از حضرت حق جز واحد صادر نمي

تر تر و با وجودي ناقص و ضعيفاي نازلن علت خود واحد و بسيط است؛ ليكن در مرتبهعلت و معلول، همچو

 (.8)مقدمة 

الحقيقه و در بساطت محض است كه طور كه وجود حق بسيطالاشياء همانالحقيقه كلبر اساس بحث بسيط

 (.3تر )مقدمة مرتبة نازلالاشيا خواهد بود، ليكن در الاشياست، معلول او نيز كه بسيط و واحد است، كلكل

جا و همه مراتب جاري است. اگر اين تشكيك تفاضلي ادامه يابد، تمامي مراتب تا معناي قاعدۀ الواحد در همه

 (.1الاشيا است )مقدمة ترين مرتبة وجود نيز شامل آن خواهد شد. پس حتي مرتبة وجود هيولي نيز در حد خود كلپايين
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وجود صادر اول را « آن»به « آن»الوجود المتألهين قائل به آن است، واجببر اساس حركت قطعيه كه صدر

نهايت به ارادۀ او بعدي ايجاد و اين حركات بي« آنِ»شود و قبلي معدوم مي« آنِ»، «آن»كند كه در هر افاضه مي

 (.2گردد )مقدمة ادامه دارد و وجود به هستي افاضه مي« آن»به « آن»

ين ربط بودن معلول كه در حقيقت ربط صرف است و چيزي جز تجلي حقيقت وجود با بحث وجود رابط و ع

توان گفت: معلول او همان خود صدور و خود فعل اوست و نه چيزي كه در اثر فعل فاعل ايجاد شود نيست؛ مي

 (.6)مقدمة 

عين نتيجه: هستي يك وجود واحد و بسيط است كه در عين وحدت داراي كثرت است و در عين كثرت، 

وحدت خواهد بود و اين وحدت و كثرت ذاتي آن است و اين هستي با وجود واحد و بسيط خود كه كل هستي و 

را دارا « آن»شود كه در هر آني از آنات حكايتي خاص آن الوجود صادر مياز واجب« آن»به « آن»الاشياء است، كل

الاشيا بودن خواهد داشت. بنابراين بايد حقيقت كلخواهد بود و آنچه از حضرت حق افاضه شده است را با معنا و 

بعدي هستي افاضه شده در « آن»كند و در جا افاضه مياذعان نمود كه خداوند در هر آني از آنات كل هستي را يك

 گردد كه عين ربط به خداوند است و با اراده او باقي است.قبلي معدوم و هستي جديد ايجاد مي« آن»
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